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دختر نوجوان که به اصرار پدر و نامادری اش با پسر جوانی 
نامزد شده بود برای رهایی از سرنوشت سیاهی که داشت 

تصمیم تلخی گرفت.

وقتی جمشید به خواستگاری اش 
رفـــت پـــدر و مـــادرش ســـر از پـــا 
نمی شناختند پسری تحصیلکرده 
بـــا یک کار درســـت و حســـابی که 
داشـــتند  آرزو  خیلی هـــا  شـــاید 
شوهرشان در شخصیت او باشد. 
ناهیـــد می دید هیچ کـــس نظری 
از او نمی پرســـد، بابـــا نعمت انگار 
گمشـــده اش را بعد از سال ها پیدا 
کـــرده بـــود و مامان زهـــره در این 
گیـــرودار از اینکه جمشـــید همه 
هزینه هـــای عروســـی و جهیزیـــه 
را بـــه گـــردن گرفتـــه اســـت، ابراز 
شـــادی می کـــرد. بابـــا نعمـــت با 
تبســـمی به دامادش خیره شـــده 
بـــود، بعـــد بـــدون اینکـــه صورت 

برگرداند بلنـــد داد زد...

 لباس 
خـونین 

عروس

ونــــده
پـــر

ونــــده
پـــر

اعدام برای مردی که 7 سال 
دخترخوانده نوجوانش را آزار داد

اشک های مادر برای دختر فراری اش
از روزی کـــه مـــادرم بـــا مـــردی که ۲۰ ســـال از 
خودش بزرگتـــر بـــود ازدواج کرد، حـــال و روز 
خوبـــی ندارم و در آشـــفتگی شـــدیدی به ســـر 
می بـــرم. حوصله هیچ کســـی را نـــدارم چرا که 
او نمی توانـــد جای پدرم را بگیـــرد، با اینکه پدر 
خودم نیز آدم خوبی نبـــود و دائم من و مادرم 

را اذیـــت می کرد...
 او داســـتان زندگی اش را این گونه روایت کرد: 
5 ســـال بیشـــتر نداشـــتم کـــه قیچـــی طلاق، 
زندگـــی خانوادگی مـــا را بـــه گونـــه ای برید که 
سرنوشـــت من نیـــز روی لبه های وحشـــتناک 

آن قـــرار گرفـــت و قطعه قطعه شـــد.
کودکی احساســـی بودم و به یقین آغوش مادر 
را پناهگاه خـــودم می دیدم چرا که پدرم اعتیاد 
داشـــت و من در همان ســـن کودکی، آشفتگی 
و بی ســـر و ســـامانی را تجربه کـــردم اما باز هم 

در کنار مادرم احســـاس آرامش می کردم.
خانـــواده پـــدری ام کـــه بـــا مـــا رفـــت و آمدی 
از خانـــواده مـــادری نیـــز دوری  نداشـــتند و 
می کـــردم، چرا کـــه آنها مـــرا بچه طـــلاق صدا 
می زدنـــد و نفرتـــی را در دلم ایجـــاد می کردند.
مـــادرم با کارگـــری هزینه های زندگـــی را تأمین 
می کرد و من هـــم به تحصیلـــم ادامه می دادم 
تا اینکه ۲ ســـال قبل سرنوشـــت مـــن به گونه 

دیگـــری رقم خورد.
 مادرم بـــا مردی کـــه از خودش۲۰ ســـال بزرگتر 
بـــود و او هـــم مثـــل مـــادرم از همســـرش جـــدا 
شـــده بـــود ازدواج کـــرد، اما من هیـــچ علاقه ای 
بـــه ناپـــدری ام نداشـــتم و نمی توانســـتم او را به 
جای پدرم بپذیـــرم. وقتی »حمید« بـــه خانه ما 
می آمد، مـــن به داخل اتاقم می رفتم و دوســـت 
نداشـــتم بـــا او روبه رو شـــوم. اما هفته گذشـــته 
وقتی او بـــه خانه ما آمد، من هـــم بنای لجبازی 
با او را گذاشـــتم و ســـعی کردم به او بفهمانم که 

هیچ احســـاس خوبی نســـبت بـــه او ندارم.
این در حالـــی بود که مادرم فقط بـــه این لجبازی 
آشـــکار نگاه می کـــرد و می خندید. من کـــه از این 
رفتارها عصبانی شـــده بودم، خطاب به ناپدری ام 
فریـــاد زدم: تـــو پـــدر مـــن نیســـتی و حـــق نداری 

به مـــن امر و نهـــی کنی! مـــادرم ناگهان ســـمت 
شـــوهرش ایســـتاد و من ویران شدم.

 بـــه همین دلیل من هم شـــبانه خانـــه را ترک 
کـــردم و به خانه دوســـتم رفتم.

بعـــد از چنـــد روز که در خانه دوســـتم به ســـر 
بـــردم، یـــک روز صبح متوجه شـــدم کـــه او به 
صـــورت تلفنی آمـــار مرا بـــه مـــادرم می دهد و 
بعد از چند ســـاعت متوجه شـــدم کـــه مادرم 
جلوی در خانه دوســـتم آمـــده و من را به اجبار 

به خانـــه برد.
 در ادامـــه مـــادر نگـــران کـــه از اســـترس کمی 
صدایـــش می لرزیـــد و گریـــه می کـــرد، وقتـــی 
حرف های دختر را شـــنید، اشـــک ریزان گفت: 
دختر نوجوانم چـــه می داند که یک زن مطلقه 
بـــودن یعنی چـــه! او چگونـــه درک می کند که 
وقتـــی صاحبخانـــه می گوید مـــن بـــه زن تنها 
خانـــه نمی دهـــم چـــه احساســـی دارم! او چه 
می فهمد کـــه اگر ســـایه یک مرد بالای ســـرت 
نباشـــد بـــا چه مشـــکلاتی دســـت بـــه گریبان 
هســـتی! آیا دخترم می داند در 9ســـال گذشته 
چگونه هزینه های تحصیـــل و مخارج زندگی  را 

تأمین کـــرده ام؟!
نظریه کارشناسی

فخرآبادی کارشناس ارشد روانشناسی
بی شـــک خانـــواده، نخســـتین و مهم تریـــن 
بســـتر رشـــد همه جانبـــه انســـان اســـت که از 
دیربـــاز نقش هـــا و کارکردهایـــش مـــورد توجه 

روانشناســـان، جامعه شناســـان و متخصصان 
تعلیـــم و تربیـــت بوده اســـت. یکـــی از وجوه 
منفـــی پدیـــد آمـــده از ایـــن نهـــاد اجتماعـــی، 
آســـیبی به نـــام طلاق اســـت که موجـــب بروز 
ناهنجاری هـــای اجتماعی بســـیاری می شـــود. 
در ســـایه طـــلاق، فرزنـــدان ناخواســـته درگیر 
تضادهایـــی می شـــوند که نـــه تـــوان درک آنها 
را دارنـــد و نـــه تـــاب کنـــار آمـــدن بـــا آنهـــا را. 
محرومیـــت فرزندان از سرپرســـتی مشـــترک 
پـــس از انحلال خانـــواده، آنهـــا را از بســـیاری 
مواهـــب و مزایای خانوادگـــی محروم می کند و 
اثـــرات جبران ناپذیری بر آنها باقـــی می گذارد.
طلاق، پیامدهای منفی بســـیاری بـــر فرزندان 
دارد. فقدان پدر و مادر غیر از مشـــکلات مادی 
که بـــرای فرزنـــدان به وجـــود مـــی آورد، از نظر 
تربیتـــی و عاطفـــی نیز ضربه ســـختی به روح و 
روان آنـــان وارد می کنـــد. در حقیقت فرزندان 
طـــلاق، قربانی اشـــتباه پدر و مادری هســـتند 
کـــه بـــدون توجـــه به حـــق و حقـــوق آنـــان از 
یکدیگر جدا شـــده اند. برخی از این آســـیب ها 

و پیامدهـــا عبارتند از:
۱. ایجاد بحران های روحی و روانی

۲. خلأ عاطفی
۳. افت تحصیلی

۴. گرایش به بزهکاری و اعتیاد
طـــلاق، پایـــان زندگـــی نیســـت؛ بلکـــه پایان 
ایـــن میـــان  ازدواجـــی نافرجـــام اســـت. در 

قربانیان اصلـــی کودکان و نوجوانانی هســـتند 
که بـــا از هم پاشـــیدگی کانون خانـــواده، دچار 
مســـائل و مشـــکلات عدیده ای می شـــوند. به 
همـــان میـــزان کـــه زندگـــی در یک خانـــواده 
باثبات و به دور از آشـــفتگی و ناآرامی می تواند 
به رشـــد و نمو بهتر کـــودکان و نوجوانان کمک 
کنـــد، به همـــان میـــزان نیـــز اختـــلاف میان 
پـــدر و مـــادر و بویژه طـــلاق و جدایـــی آنان از 
یکدیگـــر می توانـــد آســـیب های بســـیاری بـــه 
جســـم و روان فرزندان وارد کنـــد. تأثیرات این 
آســـیب ها تا جایی اســـت که فرزنـــدان طلاق 
در تعامـــلات اجتماعـــی، فرهنگـــی و تحصیلی 
دچار مشـــکلات جـــدی می شـــوند و گاه حتی 
بـــه ســـوی گرداب هـــای خطرآفرینـــی چـــون 
اعتیـــاد کشـــیده می شـــوند. در شـــرایطی کـــه 
زنان و مـــردان پس از طلاق یا از دســـت دادن 
همســـران خود قصد ازدواج مجدد دارند، بهتر 
اســـت بـــرای پیشـــگیری از مشـــکلات ارتباطی 
فرزندانشـــان بـــا نامادری یـــا ناپدری بـــا مراکز 
مشـــاوره موضوع خود را درمیـــان بگذارند تا با 
راهکارهای مناســـب رفتارهای ضدپذیریشـــی 
از ســـوی فرزنـــدان التیام یافته و یا پیشـــگیری 
شـــود تا زمینـــه و مقدمات شـــروع بهتر زندگی 

بـــرای طرفین ایجاد شـــود.
فرزندان هـــم حق دارند بفهمنـــد و درک کنند 
اگـــر این فضا برایشـــان ترســـیم شـــود، قطعاً از 

این چالـــش رهایی خواهنـــد یافت.

تیـــــــــــترها
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سرنوشت عجیب یک دزد 
افیونی در سراب اروپا

دزد افیونـــی وقتی پرده از سرنوشـــتش 
برداشـــت غم به چهره مأمـــوران پلیس 
نشســـت. مگر می شـــود مســـیر زندگی 
یک مرد موفق تنهـــا بخاطر کلاهبرداری 
توســـط یـــک شـــیاد تـــا جایی بـــرود که 

خودش هم دزد شـــود.
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تراژدی سرقت عجیبی که یک گناهکار 
و یک بی گناه درگیرش شدند

پیگیری پرونده | قاتل فراری 4 مرد، 
وعده قتل عام دیگری داد

 گناه نابخشوده 
یک بی گناه

 وحشت از 
شبح سرگردان در روستا

5 ســـالی می شـــود در زنـــدان اســـت و 
حـــالا بـــه خاطـــر بازداشـــت همدســـت 
فراری اش به دادســـرا انتقال یافته است. 
بـــا خودش حـــرف می زند، انـــگار در این 
دنیـــا نیســـت! می خواهم بـــه او نزدیک 
شـــوم اما نگران برخوردش هســـتم زیرا 

ایـــن جوان اصـــلاً آرامـــش ندارد.

قاتلی در بخش جلالوند کرمانشـــاه بعد 
از اینکه خون ۴ روستایی را ریخت، فرار 
کـــرد و با گذشـــت بیـــش از ۲۰ روز هنوز 
زندگـــی مخفیانـــه ای دارد. بـــه گـــزارش 
»ایـــران«، اهالی روســـتای زینلان علیا از 
توابع بخش ســـرفیروزآباد جلالوند بعد 
از قتل عـــام خونین روز و شـــب ندارند! 

آماده باش هلال احمر در تابستان داغ

جزئیات طرح شنا ممنوع 
در سواحل گیلان

طرح شـــنا ممنوع در سواحل خطرناک 
گیلان به اجـــرا درآمد. بردیا محمدزاده، 
مشاور مدیرعامل جمعیت هلال احمر 
اســـتان گیلان و دبیر کمیته پیشگیری 
از ســـوانح و کاهش غریـــق در گفت و گو 
با »ایـــران« گفت: ســـواحل گیلان برای 
حضور مسافران و همچنین گردشگران 

به دو منطقه تقســـیم می شود.

مرد جوان که 7 ســـال دخترخوانـــده نوجوانش را 
شـــکنجه کـــرده و آزار داده بود با حکـــم قضایی به 

اعدام محکوم شـــد.
افســـردگی شـــدید دختـــر نوجـــوان و کابوس های 
شـــبانه وی موجب شـــد مادرش به ماجرای سیاه 

پی ببرد و از همســـرش شـــکایت کند.
شکایت سیاه

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از یـــک ســـال قبل با 
شـــکایت زن جوانـــی آغاز شـــد.

 وی کـــه به پلیـــس آگاهی رفته بود از همســـرش 
رامیـــن شـــکایت کـــرد و در تشـــریح شـــکایتش 
گفت:ســـال ها قبل با مـــردی به نام رضـــا ازدواج 
کـــردم و صاحب یـــک دختر بـــه نام رها شـــدم، 
امـــا وقتی دخترم ۴ ســـاله بود شـــوهرم به خاطر 
تصـــادف رانندگی فوت شـــد. مـــن کار می کردم 
تـــا زندگـــی خـــودم و دختـــرم را تأمیـــن کنـــم تا 
اینکـــه مدتـــی بعـــد برادرشـــوهرم به نـــام رامین 
به خواســـتگاری ام آمـــد و من به خاطـــر دخترم 
و آینـــده او با رامیـــن ازدواج کـــردم. آن زمان رها 
۴ ســـاله بود و آنهـــا رابطه خوبی با هم داشـــتند. 
مـــا در خانه مان زندگی خوبی داشـــتیم اما وقتی 
دخترم به ســـن بلوغ رســـید، رفتارهایش عوض 
شـــد. او گاهی بشدت گوشـــه گیر و گاهی بشدت 
پرخاشـــگر بود و من فکر می کـــردم این موضوع 
به خاطر بحران بلوغ او اســـت، بـــه همین دلیل 
زیاد به رفتارهایش اهمیتـــی نمی دادم، اما بعد از 
مدتی متوجه شدم رابطه او با پدرخوانده اش بد 
شده اســـت و اصلاً نمی خواهد با او در خانه تنها 
بماند. احســـاس می کردم رها، از پدرخوانده اش 
وحشـــت دارد به همین خاطر چند بار با دخترم 
صحبـــت کـــردم و متوجـــه نفـــرت شـــدید او از 

شدم. شوهرم 
ایـــن زن در حالـــی کـــه اشـــک می ریخـــت، ادامه 
داد:حـــالا دختـــرم ۱7 ســـال دارد  و مـــن اخیـــرا 
متوجـــه ماجـــرای تکان دهنده ای شـــده ام. وقتی 
پیگیـــر رفتارهـــای عجیـــب دخترم شـــدم و از یک 
روانشـــناس کمک گرفتم، رها سکوت 7 ساله اش 
را شکســـت و  گفت در غیاب مـــن، پدرخوانده اش 
بارهـــا او را آزار داده اســـت. حـــالا وضعیت روحی 
دخترم به هم ریخته اســـت و آمده ام تا از شـــوهرم 

شـــکایت کنم.
بازداشت ناپدری شیطان صفت

بـــا ایـــن شـــکایت، رامیـــن ۴۳ ســـاله بازداشـــت و 
منکـــر آزار رهـــا شـــد، امـــا متهـــم در بازجویی های 
بعـــدی لب بـــه اعتراف گشـــود و گفـــت:آزار و اذیت 
دخترخوانـــده ام را قبـــول دارم و حـــالا دچار عذاب 
وجـــدان شـــده ام. او راســـت می گویـــد و پشـــیمان 

. هستم
در دادگاه

با اعترافـــات مرد آزارگـــر، برای وی کیفرخواســـت 
صـــادر و پرونـــده اش بـــه شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا بـــه جرم آن 

رســـیدگی شود.
 در جلســـه دادگاه مادر رها روبه روی قضات ایستاد 
و گفت:فقـــط برای اینکه دخترم در امنیت باشـــد 
و مشـــکلی برایـــش ایجـــاد نشـــود، قبول کـــردم با 
برادر شـــوهر ســـابقم ازدواج کنم، امـــا رامین به ما 
خیانت کـــرد و در غیـــاب من، دختـــرم را آزار داد. 
همان ســـال های اول که متوجه شـــدم رابطه رها 
بـــا رامین بد شـــده گمـــان می کردم چـــون رامین 
جـــای پدر رهـــا را گرفته اســـت دخترم نســـبت به 
او احســـاس خوبی نـــدارد، اما وقتی پرخاشـــگری 
و کابوس های شـــبانه دخترم شـــروع شد، متوجه 

شـــدم ماجرا جدی تر اســـت. 
خیلی بـــا دخترم صحبت کردم تـــا به حقیقت پی 
بردم. حـــالا هم بـــا اینکه سال هاســـت بـــا رامین 
ازدواج کـــرده ام و حتی یک فرزند مشـــترک داریم، 

برایش اشـــد مجازات می خواهم.
ســـپس رهـــا کـــه حـــالا ۱7 ســـال دارد روبـــه روی 
قضات ایســـتاد و به تشـــریح ماجرای تکان دهنده 

. خت ا پرد
7 سال آزار و شکنجه در غیاب مادر

این دختر گفت:پدرخوانده ام از 9 تا ۱۶ ســـالگی 
مرا آزار داد و شـــکنجه کـــرد. ابتدا خیلی کوچک 
بـــودم و از او می ترســـیدم. او همیشـــه در غیاب 
مادرم مرا به اتاق می برد و فیلم های مســـتهجن 
به من نشـــان می داد. مرا شـــکنجه می کرد و آزار 
می داد. من از ترســـم ســـکوت می کردم و جرأت 

نداشتم به کســـی حرفی بزنم.
دختـــر نوجـــوان در حالی کـــه اشـــک می ریخت، 

ادامه داد:7 ســـال شـــکنجه ناپدری ام باعث شـــد 
به افســـردگی مبتلا شوم و شـــب ها کابوس ببینم. 
از اینکـــه بـــا پدرخوانـــده ام در خانـــه تنهـــا باشـــم 
وحشـــت داشـــتم، به همین خاطر مادرم به ماجرا 
پی برد. مـــن حالا تحـــت درمان روانشـــناس قرار 
دارم و هنـــوز به زندگی عـــادی برنگشـــته ام. برای 
پدرخوانده ام اشـــد مجـــازات می خواهـــم چون او 

زندگـــی ام را تباه کرد.
انکار آزار سیاه در دادگاه

 ســـپس رامین روبه روی قضات ایســـتاد و اتهامش 
را نپذیرفت.

وی گفت:رها را مانند دخترم دوســـت دارم و هرگز 
راضی به آزار و شـــکنجه او نبوده ام. من به بیماری 
اعصـــاب و روان مبتلا هســـتم و تحت تأثیر بیماری 
روانی دســـت به چنین کاری زده ام. من پشـــیمانم 

و تقاضای بخشش دارم.
در پایان جلســـه، قضات وارد شور شدند و با توجه 
بـــه نظر پزشـــکی قانونی که ســـلامت روان این مرد 

را تأییـــد کرده بود، وی را بـــه اعدام محکوم کرد.
 گفت و گو با متهم

چندسالاستازدواجکردهای؟
۱۲ سال.

شغلتچیست؟
شغلم آزاد است و درآمد خوبی دارم.

رهاچندسالهبودکهبامادرشازدواجکردی؟
رها ۴ ســـاله بـــود که با مـــادرش ازدواج کـــردم. در 

این ســـال ها بـــرای او مثل پـــدر بودم.
پسچرااوراآزارمیدادی؟

 من او را آزار ندادم، بیمار روانی هســـتم و اختیاری 
بر رفتـــارم ندارم. مـــن دخترخوانده ام را دوســـت 

دارم.
پسچراپزشکیقانونیسلامتروانیاترا

تأییدکردهاست؟
اصلاً به پزشکی قانونی معرفی نشدم.

خودتهمفرزندداری؟
 مـــن و مادر رها یک پســـر مشـــترک داریم که حالا 

7 سال دارد.
اگرمتوجهشوییکنفرپسرتراآزارداده

استچکارمیکنی؟
نمی دانم.

سیاه ترین شیطان

2 مرد در 2 ســـناریوی جداگانه و در یک روز با شـــلیک های معماوار 
به قتـــل رســـیدند. عقربه ها ســـاعت 2:30 ظهـــر شـــنبه 17 تیرماه 
امسال را نشان می داد که صدای شـــلیک گلوله در خیابان شهدای 
20 منطقـــه ذوالفقـــار آبادان ســـکوت ظهـــر را شکســـت. خیلی زود 
ماجرای شـــلیک هولنـــاک به پلیـــس مخابره شـــد و در ادامه تیمی 
از مأمـــوران بـــه محل تیرانـــدازی که خانـــه یک مرد تنها بـــود اعزام 
شـــدند و با حضـــور در صحنـــه تیراندازی با جســـد مـــرد جوانی که 
هـــدف گلوله مرگبار قـــرار گرفته بود روبه رو شـــدند. بررســـی ها در 
صحنه جرم در حالی بود که اســـلحه ای که با آن شـــلیک شـــده بود 
در محل جنایت پیدا شـــد و بازپرس ویژه قتـــل و کارآگاهان جنایی 
در تحقیقـــات میدانی پی بردند که مرد جـــوان تنها زندگی می کرده 
و آخریـــن بـــار چنـــد نفر از دوســـتانش بـــه خانـــه او رفتـــه بودند. 
مأمـــوران در این مرحله دوســـتان مرد جوان را هـــدف تحقیق قرار 
دادند کـــه در تحقیقـــات ادعا کردند که دوستشـــان همیشـــه تنها 
بـــوده و از چندی قبـــل نیز در خصـــوص خودکشـــی صحبت کرده 
بود و فکر نمی کردیم دســـت به این کار زده باشـــد. بازپرس پرونده 
در این مرحله دســـتور داد تا جســـد به پزشـــکی قانونی منتقل شود 
تا کارشناســـان بررســـی کنند که شـــلیک گلوله به صورت خودکشی 

بوده یا از ســـوی شـــخص دیگری تیراندازی شـــده است.
دومین جنایت

هنـــوز 24 ســـاعت از ماجرای شـــلیک معمایـــی در خانه مـــرد تنها 
نگذشـــته بود کـــه صدای شـــلیک های وحشـــت آور در ایســـتگاه 11 
کـــوی قدس آبـــادان به گـــوش رســـید و تیمـــی از مأمـــوران پلیس 
بـــرای تحقیـــق بـــه محـــل اعـــزام شـــدند. مأمـــوران بـــا حضـــور در 
محـــل تیرانـــدازی که یـــک مغازه ســـوپرمارکت بـــود با جســـد مرد 
جوانـــی که غـــرق خـــون روی زمیـــن افتـــاده بـــود روبه رو شـــدند. 
کارآگاهـــان در تحقیقـــات میدانـــی پی بردنـــد چند مرد موتورســـوار 
که صورت هایشـــان را پوشـــانده بودند با در دســـت داشتن اسلحه 
کلت کمری و کلاشـــنیکف وارد مغازه شـــده و مرد جـــوان را به رگبار 
بســـتند. بازپرس ویژه قتل پس از بررســـی صحنه جرم و تحقیقات 
میدانی دســـتور انتقال جســـد بـــه پزشـــکی قانونی را صـــادر کرد و 
دوربین هـــای مداربســـته در نزدیکی محـــل جنایت مـــورد بازبینی 
قـــرار گرفت. بنـــا بر این گـــزارش، کارآگاهـــان دایره جنایـــی آبادان 
در خصـــوص این 2 پرونـــده جنایی چند متهم را دســـتگیر کردند و 
متهمان برای تحقیقات بیشـــتر با دســـتور مقام قضایـــی در اختیار 

پلیس قـــرار دارند.

 قتل مسلحانه 
2 مرد آبادانی در یک روز

مادر گریان در شکایتش گفت: 7 سال کابوس های دخترم را 
دیدم و او چیزی نگفت و حالا متوجه ماجرای تکان دهنده اش 

شدم


